






نبض ـ ارگان بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 4
انجمن فني( هم انصراف دادند. اسم شما هم جلوی من هست منتها الان ساعت ۱۴ است و فقط 

دو نفر دیگه حق دارند حرف بزنند چون وقت سخنرانی ساعت ۱۴ بوده و از برنامه عقبیم.« 
ع.  کرد،  )ره(  امام  قول  از  منتظری  درباره  سخنرانان صحبتی  از  کیی  اشتری،  که  هنگامی 
ک. شروع به فحاشی کرد. مجری همان‌طور که از آقایان ثابتی و امرالهی خواسته بود از آقای 
اشتری نیز درخواست کرد که رعایت فضای حاکم بر جلسه را بکند و از صحبت‌های تشنج‌آفرین 
خودداری ورزد. اما ک. بسیار بلوا میک‌رد، مجری با بیان این جمله: »آقای ک. ما می‌دانیم که 
شما نماینده جریانی هستید که همواره هوچی‌گری میک‌ند اما نمی‌دانم چرا انتظامات در مقابل 
شما مماشات میک‌ند« از مسئولین انتظامات خواست او را به بیرون هدایت کنند. با اخراج وی، 
لمپن‌ها تصمیم به ترک سالن گرفتند. مجری که آشکارا خونسرد می‌نمود مکیروفون را به دست 
گرفت، ایستاد و از همه کسانی که به بیان او »نمی‌توانستند مدنیت خود را بروز دهند« خواست 

سالن را ترک کنند.آن ها به سمت درهای سالن می‌رفتند و مجری رجز می‌خواند: 
»با بد شومنی طرف شده‌اید! آبستراکسیون هم بی‌فایده است!«

مجری به شدت هو می شد: »مجری برو بیرون«. کیی دو تا از لیدرهایشان به جمع یادآوری 

کردند که باید منتظر صفار بمانیم، ما به خاطر او اینجا جمع شده‌ایم. تعللشان با رجزخوانی‌های 
»ببینید دوستان!  این‌چنین خطابه میک‌رد:  و  قدم می‌زد  او روی سن  بود،  مجری همراه شده 
بعد میگید من تشبیه نکنم! ولی خداییش دیگه نمی‌تونم نگم! نگاه کنید! رای نمیارید میریزید 
توی خیابون، حرف مخالف رو تحمل نمیک‌نید و هو میک‌نید، نظم جلسه رو رعایت نمکینید 
و آبستراکسیون مکینید، هر چقدر شعار بدهید صدای من از همه شما بلندتره چون مکیروفون 
دستمه! پس خواهشا نظم رو حفظ کنید«. مجری به لمپن‌ها این امکان را داد که یک نفر به 
نمایندگی از ایشان پنج دقیقه حق صحبت کردن دارد به این شرط که از این به بعد فضای جلسه 

را متشنج نکنند. شرطی که هیچ‌گاه محقق نشد.
آن ها فریاد »عذرخواهی، عذرخواهی« سردادند. مجری قبول کرد عذر خواهی کند. او گفت: 
»از اون خواهری که اون گوشه نشسته و نظم جلسه رو رعایت کرده و از اون برادری که این 
طرف نشسته و نظم جلسه رو رعایت کرده عذرخواهی مکینم و از شما عذرخواهی نمکینم.« 
مجری باز هم در مشتعل کردن هیجان لمپن‌ها موفق بود، هر چند  به سرجایشان بازگشتند و 
جلسه در فضایی متشنج کارش را ادامه داد. نماینده شان پنج دقیقه صحبت کرد و در این پنج 

دقیقه نکاتی را به صفار گوشزد کرد.
***

سخنرانی ها
نکته بارز سخنرانی‌ها این بود که در فضایی متشنج و احساسی به مناظره‌ای بین لمپن‌ها از 
یک سو و سخنرانان از سوی دیگر تبدیل شد. شعارهای توهین‌آمیز با جوابهای داغ و انقلابی 
ناصر قره‌باغی مواجه می‌شد که مصداق دکیتاتوری را در »انفرادی به خاطر مرگ بر صدام« می 
دانست و هم‌رزمی با همت را بسیجی بودن. البته در مورد شعارهایی که به حسین صفار هرندی 
داده شد همین بس که »مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر تو« و »صفار برو گم‌شو« و »هر کی 
که بی‌سواده با احمدی‌نژاده« و پرتاب لنگه كفش با این جواب‌ها که »من کی هستم که به من 
میگید مرگ بر تو؟ من خیلی ناچیز تر از این حرفهام« »میانگین سواد دولت نهم رو بررسی 

کنید« و »نماد مدنیت را به سمت ما پرتاب نکنید!« و تعریف از جوانان و پاکی آنها روبرو شد.
کیی دیگر از نکات بارز این قسمت فضای استادیومی حاکم بر سالن بود. سبزها شعار می‌دادند 
و حزب‌الهی‌ها در جواب آن‌ها شعار می‌دادند. سخنران حرف می‌زد و سبزها فحاشی می ک‌ردند و 

سخنران مجبور به پاسخ‌گویی می‌شد. حتی در مورد شعار »آزادی اندیشه با ریش 
و پشم نمی‌شه« هم جواب صفار را شنیدند که : »آقای موسوی هم ریش دارند 

آقای خاتمی هم ریش دارند! این چه حرفیه آخه شما می‌زنید؟«. خونسردی صفار و طنز کلامی 
او بسیار مایه مسرت ما شد. فضای استادیومی خوبی بود.

***
حاشیه

برخورد  بود  لمپن‌ها  از  فیلم‌برداری  حال  در  که  دانشکده  حراست  مسئول  با  سالن  انتظامات 
نباید فیلم می‌گرفت، حال آنکه سبزها نگرانی خود مبنی بر  انتظامات حراست  کرد. به عقیده 
پرونده‌سازی را با بچه‌های انتظامات در میان گذاشته بودند. وقتی مسئول حراست با برخوردی 
توهین‌آمیز با بچه‌های بسیج دانشجویی برخورد کرد مجری به بالای سن رفت، از آقای صفار 
عذرخواهی کرد و اعلام کرد: »این آقا که اینجان و دارن فیلم می‌گیرن از حراست هستند و وقتی 
ما گفتیم دوربین رو خاموش کنید به ما فرمودند به شما چه! خواستم عرض کنم که فیلمبرداری 
ایشون ربطی به بسیج دانشجویی نداره!«. وقتی مجری پایین آمد مسئول حراست را دید که با 

نگاهی غمگین دوربین خاموش در دست به او زل زده است.
***

کانکلوژن
۱. هدف اصلی جلسه محقق نشد. جلسه برای رفع شبهاتی در مورد انتخابات و هم‌چنین وقایع 
بعد از انتخابات بود. ناصر قره‌باغی که قرار بود در مورد انتخابات صحبت کند در فضای جواب 
دادن به شعارهای مخالف قرار گرفت و به حرف‌های اصلی‌اش نرسید. حتی اگر هم رسیده باشد 
فضایی مساعد گوش دادن و تامل کردن وجود نداشت. محمدحسین صفار هرندی نیز به جای 
پرداختن به سخنرانی اصلی‌اش مجبور بود شعارها را واشکافی کند تا مگر بتواند به اشتباهاتشان 

آگاهشان سازد. هر چند که لهم آذان لا یسمعون بها.
ابهامات  و  سوالات  به  نه  کرد،  هیجانی  تخلیه  نه  کرد:  را  بیشترین ضرر  بی‌طرف،  سنخ   .۲
احتمالی‌اش در مورد انتخابات جوابی داد، نه هیچ کدام از طرفین را برحق دید. طیف بی‌طرف یا 
خاکستری دو گروه )لمپن‌ها و عده‌ای از حزب‌الهی‌های احساساتی( را عده‌ای هیجانی ارزیابی 

کرد که کردار و گفتارشان سرشار از تناقض است. البته این را نباید از نظر دور داشت که »تقدس 
جریان سبز« و »عقلانی بودن آن« به طور مطلق نزد این طیف رنگ باخت.

۳. در برابر صحبت‌های منطقی بسیجیان، و عکس‌العمل‌های ایموشنال مجری برنامه، طیف 
سبز، تنها به شعار دادن و فحاشی - از روی استیصال- دست زدند. اینان باز هم ثابت کردند که 
هیچ قدرتی جز هیجان‌پروری و جوسازی ندارند. اینان شانیت مدنی و اصول جایگاه دانشجویی را 
درک نکرده‌اند، با ابزارهای تمدن و انگاره‌های فرهنگ‌محور بیگانه‌اند و عمدتا جوانان کم‌مطالعه 
و بی‌بصیرتی هستند که تفاوت »باکری« با »جوانانی که گول خمینی را خوردند« نمیدانند! اینان 
کلیدواژه‌های مورد مصرفشان را نیز از بر شده‌اند بدون آنکه در معنای این متناقضات اندیشه 

کرده باشند.

و متاسفانه دانشگاه‌های ما پر از این لمپن‌های بازیگوش است.


